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  ؟با اين خودباخته چه بايد کرد

 

  

 پيشينيان را يادآور می ی نه تنها اندرزها و پندها،اند- ساخته شده برای کودکان مردمانفرهنگ درکه ، یيها داستان
های کوتاهی - مردم ايران قصّه.کنند بازگو می  مردم را با سخنانی سادههای ی سدها سال آزمون- چکيده آنهاشوند بلکه

  جانوران همخوانی ندارند ولی اينی- خویها با گرچه اين ويژگی. اند-جانورانی سروده های د به ويژگیبرخوررا در 
  .کند روشن می ی را مفهوم گفتارکاربرد آنها

  . شود  میوارد  به روستايی  ومی پوشد پوست شيری بر خود  که اوداستان خری است: ها-يکی از اين داستان

خروشد   میعر  و  با عر، خرسند شده بود خوداز خريتکه  ،خر. داشتند پا به فرار گذاشتندمردم روستا که او را شير پن
 خر را شناسايی ند،ا-هبا چشمان خودشان چيزی را می ديد  که هنوز،ی آن زمانها- روستايی.تا مردم بيشتر بترسند
  .ندا-هگين شدی خود شرم-کرده و از ساده پنداری

با کردار  ، در اين زمان هم، زمان خودمان هم آهنگ کنيم بايد اندکی آنرا دگرگون سازيم تااگر بخواهيم اين داستان را با
  . همخوانی داشته باشدخوش فکرانبرخی از 

 مولوی نخست از .کنم ی اين داستان آشگار می-ی روشنفکران، درد دل خود را در پيمانه-با پوزش بسيار، از همه
     .ی مرا ببخشند-ن گستاخیگيرم تا شايد روشنفکرا  بلخی کمک می

  <<ايست دانه مثال یو اندر یمعن << >>ايست پيمانه  برادر قصّه چونیا>> 

   <<نقل گشت گر را پيمانه ننگرد  <<     >>عقل مرد بگيرد یمعن ی-دانه>> 

  : شود- داستان اين خر بدين گونه دنبال میاکنون 

 نه تنها بر  آنها. خيلی مهارت داشتند همدر پرورش خر ، گرگر و که خيلی مهربان بودند، افزون بر کفتا روستامردم
 اين بود که در آن روستا. کشيدند   می با خود خران را هم اين بلکه بارگذاشتند   بار نمی، بودند گُندهکلهانی، که خر

هم ش فکر  خودر ميان اين همه خر، شمار خرهای . ولی همشان خر بودند،ندخرهای بسيار گوناگونی وجود داشت
  .ی خريت برای همگان بودند- خواهان آزادیاين خوش فکرانبيشتر  و بسيار بود

 و به  عرعر او را به مسخره گرفتندخرشناس یها-روستايی ؛ وارد آن روستا شد، با پوست شير،روزی که خر
 ،يافتندآن شيرنما خاش پردر   آرزوهای خود را بازتابکه ،در اين هنگام خرهای کتاب خوانده. کارهای خود پرداختند

" ايم ما- درندهشيرِ "آواز  وند پرداخت"شير"ی آن -همياریبا خشنودی به  ، کردنددر خريت خود احساس شير بودن
   . خواندندشيرخرآن رای را ب

 او  خودکار زرين به يالخودنويس و گوهر افشاندند و بسياری شير بر اين خر، که شير شده بودند،خرهای خوش فکر
 در راه هستند خروشان "شير"ی ما به سر نرسيده و خوش فکران به دنبال اين -هنوز که هنوز است قصّه.  زدندپيوند

   . برسندی خريت-تا به آزادی

ی خوش فکران و بی -ی نياز در همگان آميخته شود همه-اگر خريت به اندازه: خوش فکران براين گمان هستند
، از رنج  در خريتهر کس  زيرا.ی خريت به سعادت خواهند رسيد-ر سايهدر زيفکران  و کژفکران و تاريک فکران 

  .، در صراط مستقيم، فرمان ببرده باشداز هر خری که خواست، می تواند  استآزاد انديشيدن

 عقيده های يکبند است که در ی عقل کسانی-توانايی  خريت، نيست بلکهدانیبايد اشاره کنم که خريت به مفهوم نا
ی - در تاريکخانه هر کردار نادرستی را عاقل هستند و می توانند که بسياراين است که خوش فکران. اند-گرفتار شده
  .سازندب عقلی ايمان خود
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  .های خوش فکر به پردازيم  انسانسرگذشت به واز داستان جانوران بگذريم 

ی اسلام خوش سيمايی -دلباخته" نجیاکبر گ"فتگان خمينی به نام ي يکی از ش، از دوران حکومت اسلامی،در زمانی
 تابلوهای، که هميشه از وجود اين  اسلامیحکومت.  از زبان اسلامفروشان راستين شنيده بود آن را که اومی شود

  . خر می کند مفت یآموزشها، او را به زندان - رسانهسرنای، همراه با ه استبرد سود گويا

  اکبر ازتا اوکند   باد میدميده می شود و زدگان از سوی اسلام،از آن پس،  گمنام مانده بود آن زماناين زندانی، که تا
   .پر و بال می گيرندهای حکومت، -  پی در پی، نه تنها در برون مرز بلکه در رسانهی اوها- پيام. شود  میهم بزرگتر

 جاربا وجود اين که . دزنپردامی به تعريف و تفسير پيامهای اين زندانی  خوش فکران فرنگ نشين با پايکوبی
  از او را، کههای-ناله  و گرفته ولی خوشباوران آنها را نشنيدهشد  ها، هم شنيده می-  او، از همان پيامی-اسلامفروشی

  .نددمی گردان  يک خوش فکر آزاد برغرش، به  بلند می شدنداوين زندان

  از زندان آزادورزيده ديده بودند، تندرست و ان در زند همبه هر روی اين زندانی، که برخی او را در هنگام جان کندن
 خوب او ديگر . فرود می آيدديار مريدانشبه  ستانفرنگکشورهای ی حکومتی و رويدادهای - با گذرنامهاو. می شود

  که در، ناچار بود او بلکه، تفسير کنند آنها راقهرمان سازان که رازهای سياسی را در پيام بفرستد تا ،بودن زندانی يک
  .راندسخن ب شاز کرامات و کشفيات خود ،شميان دلباختگان

 از کالايی، که در انبانه  در اين سخنرانیاو. دشومی آشگار   به روشنیاو، ی-اسلامزده، درون در نخستين سخنرانی
 بر ،دی پسمانده را می شناختناين کالا  که،البته برخی از خوشباوران.  پرده برداری می کند خوش فکران، برایرددا

   . کنند  او را ترک می آزرده دلپندار سست خود نفرين کرده و

  : گفتار او چنين استی-چکيده

 "خواه- جو و عدالت -اسلام صلح "ما بايد .جو- يکی خشن و ديگری صلح:می شناسند اسلام را دو گونه جهانمردمان 
  . بشناسانيمرا به جهانيان 

 .خواه جو و نه عدالت  اسلام فروش است نه صلحبا ايران ندارد بلکه او يک پيوندی او که آشگار شد رانیاز همين سخن
 محمد را از برداشت ، بتوانند که کسانی اسلام، پس از هزار و چهارسد سال بر جهانيان پوشيده نمانده استی- پديده

 ببافند  برای سدمين باررا ی"خواه جو و عدالت صلح" اسلام با دروغ ،نبوت نديده بگيرندزمان قرآن و کردار او را در 
  . ای به مردم فرو کنند- با رنگ تازهو

  به کشتار آشگارااند،-ی جهان پوشانده- سايه ترس را بر همه با خشم بسيار که مجاهدين اسلامیهنگام ست دردر
انيان جه به )های ديگران-آن هم از بافته( را "جو-اسلام صلح "اند، دوره گردی می خواهد-دست بردهدگرانديشان 
  .نشان بدهد

 به دست مسلمانان ببينند، ، در جلوی دوربين، راها- که سر بريدن گروگانعقل اسلامی دارندمگر مردمان جهان همه 
  ؟ دوره گرد بخرندی از پيله ور، پس هزار و چهارسد سال، را"يیجو اسلام صلح" باز هم

  ؟اند- جوييدهبه جز خشونتی - به گونه، را"لحص" ، جهاد حکممگر مجاهدين اسلام در اين هزار و چهارسد سال به

ی -ها و همه- فقيه،ها-ها، مفتی-های ديگر، آيت االله- اسلامزده، اسلامفروشان کشورهای زورمند جهان،مگر
  . در ذهن مردمان فرو کنندرا" اسلامی صلح جو" به دروغ  دارند کهیغورزان به جز اين آرمانودر

 به گوش کشورهای ستمديده  از و حتاپُر زور کشورهای های-که از رسانه ،سخنانی با" اکبر گنجی"مگر لالايی 
    تفاوت دارد؟،رسند می

يست و ر، تروکنند  میپيرویاز اوامر قرآن  ، که در سراسر جهان رامجاهدين اسلام ،حاکمفرمانروايان  ،مگر
  ؟های مردمی جای بدهند-در جنبشآزاديخواه  ها را به نام"اکبر گنجی " بتوانند آنهااند تا-ندهاسلاميست نخوا

   که اين فروشنده نوبر آنها باشد؟پنهان نکندمگر تا کنون اسلامفروشی وجود داشته است که خشونت اسلام را 

 کسان،  اينبا.  پايدار شده است کنند،  اسلام را بزک می سيمای خشناسلام پيوسته به کوشش چنين اسلامزدگانی، که
  . شوند  می" سوار "های مسلمان-کله گُندهو  " مهار  "گستاخ ِ ورزان شکند، که ستون تبليغات اسلام هست

 ی- پوسيدهکالایی - جارچی حق دارد که است، زندان اسلامی-ش يافتهر پرو، که همرده فروش دوره گرد خخوب، اين
  ؟ديخواهی دارد ولی اين کالای گنديده چه پيوندی با ايران به ويژه چه پيوندی با آزادی و آزا.ديگران باشد

 به را، با هر شگرد و فريبی، بايد اين کالا  هنوز همچرا . می چشند رااين زهر هزار و چهارسد سال است که ايرانيان
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  ؟ کنندايرانيان فرو 

. بسيج شده است ، در سيمايی دروغين، اسلامبرای پاسداری از ، قهرش بر ايران و ايرانی مانده است ، کهاين قهرمان
 ، به امر فقيه،ه پسمانددر همين احکام  است که خواهانسداری از احکام انسان ستيز اسلام، به دروغ،او برای پا

   . می خيزدانسان ستيزی بريک مسلمان  از ديدگاه  تنهاای-خواسته نينچ . برابر باشد" زن و مرد"حقوق 

 زيرا او نمی خواهد که زن و مرد. می داند  االله مخلوق پست و ذليل واو انسان را ی آرمان او پيداست که-از درون مايه
  : خواستار است او از حقوق بشر برخوردار باشند بلکهآزاد و

   . برابر بشوددر شريعت اسلام  ی مرد- ديه  با ی زن-ديه   که

 او مفهوم حقوق بشر و .سنجد  با پرداخت پول می را که او جان انساناست  کسی ديدگاهی-پستینشان از  اين گفته
 برخی از  بهبودداند که ی اسلام را معيار سنجش می- او تنها احکام پسمانده.شناسد ندناپذير بودن جان انسان را نمیگز

  . کند  درخواست می از آخوندهاآنها را

داند بلکه  ، او نه تنها جان انسان را ارجمند نمیدارد نیاين قهرمان اسلامفروش از جانستانی و آدمکشی هم بيزار
  راکشتارهای حکومت اسلامیخواهد که   بر همين پايه هم از مردم میپندارد، می  نابخرد مسلمان حتامان رای مرد-همه

  . ببخشند ولی فراموش نکنند

   است، چرا ادعای پيامبری نکنی؟  خوش فکرتو را که اين همه مريد: ای پرسيدند-از خودباخته>> 

  <<.می ستايند  مريدان مرا به خدايی؛ اکنون است شده ديربس: گفت

 را بلند "اسلام صلح جو"  تابلوی کهوظيفه دارد  او ، که او تنها يک اسلامفروش استکند  اين خودباخته فراموش می
 مردم ی-ی و دادخواهی دادستان برای نه ولی او نه از داد و نه از دادگری و نه از فرهنگ ايران آگاهی دارد و،کند

  . گماشته شده استايران

اسلام پنهان هراسناک گنجند، فراموش کنند تا سيمای   انسان نمی تصور، که درشماری مردمان جنايات بی چگونه بايد
 و مردمان را  را شير ميدان او از کورانديشی خود که برخيزدتواند تنها از فکر يک خودباخته خواست میدراين . بماند
  .است پنداشته ندپگوس

 چه بايد با اين رژيم ":نويسد برای مردم ايران دستور سياسی می گنجد  نمیم هاين اسلامزده که اکنون در پوست خود
ميدان   بديهی است که، خواهان بخشيدن جنايات اسلامی است،آورد  اسلام صلح جو به بازار می،کسی که". کرد؟

   .ديدگاه او هم از زندان ايمانش فراتر نمی رود

، به ه، چه آگاهانه و چه ناخودآگای است، او با ايران و ايران علیی پا و خاکساری اسلام-او خودباخته و خودفروخته
 ستيز است نه نايرا ،بلند است  پسماندههای پيکرش بوی اسلام-ريزهاز  که اين کس،. جز دشمنی ، پيوندی ندارد

 از  هستندین يا خود سوداگرااند-در نادانی فريب خوردهپويند يا   ره میخودباختهکسانی که به دنبال اين . ايرانی
   .اند- که بويی از ميهن پروری نبردهخودبيگانه

اگر کسی هم پست و ميهن فروش است بهتر است که خود دانسته، اين ننگ را بر خود بپوشاند، مردم ايران را به 
  .ها باشد- نه اين که ريزه خوار دلال دلال دلال دلال دلال، بفريبد به سود خوددروغ

 ی فرهنگ ايران و شريعت اسلام را نمی داند،-، که تفاوت درون مايهسلامفروش دوره گردا يک : بايد پذيرفتچگونه
 هستند که از نابينايی شعار  کورانديشتنها اسلامزدگان. براندسخن در پيرامون پرچم ايران با گستاخی و بی شرمی 

 ها آناست که" اکبر"شم آوران جهادگر برای خ" االله ".بينند ی اين پرچم نمی-ها، را در کناره"االله اکبر"خشم آوران، 
  .بتوانند، با اين فرياد، خشونت و ترس را بر مردمان فرود آورند

 ،باشند، شعار خشمآوران را بر روی پرچم خود نمی پذيرندشده هرگز مردمی، هر اندازه هم که نادان و بی آبرو 
   . اند-ا را ويران کرده، با همان شعار، نياکان آنها را کشتار و سرزمين آنهی کهخشمآوران

 و از هر فريادی که با جان  از اين فرياد مهر خاموش نشده است،جان بخش آتش ی آنها- در سينه که هنوز،ايرانيان
  است که خشمیی- نه تنها ايران ستيزی آشگار است بلکه نعرهها"االله اکبر"  در اين. بيزارندها در ستيز باشد-انسان

لا اله الا " کارکرد ، شده، در ميان اين پرچم آلوده"االله "ت کارباف.شود  به کار برده می ی انسان- آزادیبرای سرکوب
  . کند را نمايان می" االله

 پنج شمشير، که نماد جنايت پيشگان جهادگر است، دگرگون ه و آن را ب را هم از سيکهای هندی دزديدهاين نشان (
   )،  را نشان می دهندالهی اسلام، عدل ی-یهمين پنج شمشير هستند که عدالت خواه. اند-کرده
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 محکوم به ،برخيزد" االله" که در برابر ،ای-هر پديدهيعنی .  استآشگار" لا اله الا االله" همين  از اسلامه جويی ستيز
اسلام  "سخن ازباز هم    " به جز االلههینيست الا"    با شعار توانند  می اسلامزدهچگونه نابخردان.   استنابودی
   .رانندب حقوق بشر و"  جوصلح

 ،کهريزکهای - خانه شکنجه همين در، اسلامی رای- هزارسالهجناياتبرآنند تا  اين کسان که، بی شرمیبسی 
 حکومت کهريزک به  در زندانجنايات:  گويند می که  پيداست آنها سخنانازی اسلامفروشان -بی شرمی .مرزبندی کنند

   .رساند زيان می یاسلام

خود را مالک جهنم او االله، که . اند- از عدالت االله هم سخنی نشنيده نمی شناسند،، ماهيت اسلام رای شرماناين ب گويی
او در قرآن . دن گنج  هيچ انسانی نمی در تصوردهد که هايی مژده می-خواند، پيوسته در قرآنش از شکنجه و عذاب می

های -  و عذابدادهو سرپيچی کنند به آزارهای جهنمی وعده بيش از چهارسد بار دگرانديشان و کسانی را که از اوامر ا
  .ناميده است عدالت خود رابی کران 

شکايت های جهانی -به دادگاه" جنايت عليه بشريت"  به نام ، تنها از کردار حکومت اسلامی،که می خواهندکسانی 
 ماسک تا ماهيت خشن اسلام در ، داردندتنها به کارکرد اين حکومت پيو  اين جناياتوانمود بشود، که  برآنند،ببرند

   .بماندپنهان "  صلح جواسلام"

گرفته است، اسلامی که شکنجه دادن و کشتار کافران را  پا) کشتار و غارت دگرانديشان(اسلامی که از آغاز بر جهاد 
، کنند زی ياد می سرکوب شدگان با سرفرا تجاوز به زنان بنيان گذارانش از که،کند، اسلامی به مسلمانان امر می

  .کند  کردن امر می سنگساربه،  چپ اندر راست دست و پای مجرم بريدن احکامش به گردن زدن، به کهاسلامی

 نخستين بار در که گويا برای، وانمود می کنند پندارند؟   می مسلمانی مردم را مانند خود- همهان اين خوش فکرآيا
   .اند-شدهشکنجه  در زندان کهريزک شريعت اسلام، جوانانی را

 گوهرهايی را پنهان ، سرکوب شدگان، به گمان اين که حتا در زمان محمد،،مجاهدين اسلام که ؟دانند آيا اين کسان نمی
   . دست يابندی بيشترافروختند تا به غنيمت تش میآ، روی سينه آنها دارند

  ننگينهای از روش) گوش، درآوردن چشمبريدن دست پا، بريدن ( ثله کردن که مُ؟داند کنند کسی نمی آيا فکر می
   . اسلامی بوده استهای مجازات

کشتار  ايرانی را، به جرم دگرانديشی،  هزاران جوان، در سی سال حکومت اسلامی،اند که-آيا همه فراموش کرده
  . اند-کرده

   .ارنداسداران می سپ دختران جوان را پيش از کشتن برای تجاوز کردن به پ، در اين حکومت، کهدانيم آيا ما نمی

 در ، هرگز شکنجه کردن را،باشند و کر وری مردمان مانند خود اين اسلامفروشان ک- که همهفت، پذير توان چگونه می
  . اند-بردهن گمان ،زندانهای حکومت

 نديده يا های دربند را اند، مگر سنگسار انسان-نديده يا نشنيده  در ميدانهای شهرانسان را تازيان زدن  اين مردممگر
سنگدلان ی مردم -اند، مگر همه- نديده يا نشنيده راآويخته به دارهای اسلامیاند، مگر دسته دسته مردم -نشنيده

   .بدانند  دادنتازيانه زدن، سنگسار کردن، بدارآويختن را کرداری به جز شکنجه هستند که اسلامزده

، اند- يا جان باختهاند-آزار ديدههای حکومت -ياهچالدر س هيچ کدام از دگرانديشان، که در اين سی سال گذشته، 
ی احکام - آنها بر پايهی- ولی همه. سزاوار آنها باشدبازداشت  حتااند که-گناهی نداشتهدستکم از ديدگاه حقوق بشر، 

 يعنی جنايت در شريعت اسلام مشروعيت .اند-اسلامی مجرم شناخته شده و بر اساس همان احکام هم مجازات شده
  .ددار

  

کشورهای اسلامی انجام شده است و پس از  ی-همه در ) دگرانديشان بهبه ويژه( شکنجه و تجاوز به زندانيان بی گناه
داند و سرکردگان اسلام هم در سراسر تاريخ   می آنهاکافران را سزاوار دادن  زيرا االله شکنجه.شود اين هم انجام می

 سرداران اسلام، حتا .اند-دانسته  افتخار خود می،می گرفتندنيمت غد به ، زنانی که در جها را تجاوز به زناناسلامی
 . اند- تجاوز کردهبی پروا شاهان سرکوب شده زناندختران و  به ،ی االله-خشنودی و  ايرانبرای خفت بزرگان

  

 .زند می  سر پاسداران حکومت اسلامی ازی است که تنها اسلامی نه کردار خشونت باری است-اين سنت و شيوی
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